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 خوانم، بی ترديد مواقعی را با آن ها به زير شلاق می روم واب خاطرات زندان را می وقتی کت

نده خوئی شکنجه گران را با رگ و پوستم احساس می کنم، و از وقاحت پاسدارانی که بايستی  در
 چرا که ، متعجب می شوم،و با اشاره بروند و کلاه بياورنددر نهايت فقط  يک مامور باشند 

دينی که . و اين همه را به نام دين  مرتکب می شوند.  همراه کلاه می کنند،اکثرشان سر را هم
 .بايستی بر پايه ادعا هايشان پيام آور مهر و دوستی و رافت باشد

اين . ل اعتقاد به خدا انتخاب کرده بودندپاسداران اين کار ها را نه به عنوان شغل، بلکه به دلي"...
چون تو با يک سرباز عادی و يا يک پاسبان و نگهبان عادی . افراد کار ما را دشوار تر می کردند

روبه رو نبودی، بلکه با پاسدارهای ايدئولوژيک که شديدا معتقد به خدا و مذهب و دين بودند و 
يلی کم پيش می آمد که مهربانی و انسانيت آن خ. مذهب شان همه چيزشان بود، سر و کار داشتی

 چرا؟...." ها خود را از پشت پرده مذهب به زندانی نشان بدهند
  109 و 108صفحات "      ...چون آن ها را از سنين جوانی به آن جا آورده بودند"...

 .  بی کم و کاست،و اين همان مغز شوئی است
 

نوشنه شده است ولی چنان راز گشا و افشا کننده ! لايمهر چند با نثری م" فراموشم مکن " کتاب 
ی، و حيران می مانی که اين  و درنده خوئی رژيم آشنا می شو"سبعيت " است، که راحت با واژه 

برای چند روز بيشتر دوام آوردن؟ به قول . الت و قساوت و عنادِ  با انسان برای چيستهمه رذ
 "ای جلاد ننگت باد " شاعر، 

ج باور کنيد که هي. زندانيان، چنان بهت انگيز است که به مرز نا باوری کشانده می شودرفتار با 
 .رسنگی با انسان چنين نمی کندحيوان درنده خوئی، حتا در حال گ

گاه در زير دوش و يا در حمام، صحنه های درد ناکی را می ديدی که آرزو می کردی، ای "...
ان شکنجه شده بودند که روی تن شان کم تر جای سالمی بعضی از زندانيان چن. کاش نديده بودی

  ضافه ی جراحات يا ران های شان پر از چين و چروک های ناشی از گوشت اپشت ....ديده می شد
به کف پای برخی از آن ها آنقدر زده شده بود و به . چون نقاشی های کوبيسمهم. شکنجه بود

 از گوشت ران شان ببرند و به کف پايشان پيوند اصطلاح تعزير شده بودند که بعدا مجبور شدند
  73 صفحه  ..."جای سالم در تن شان نبود. ...بزنند

، احساس می کنی در خوابی و کابوسی به نام جمهوری وقتی اين دست کتاب ها را می خوانی
اسلامی دارد در روانت رژه می رود، وگرنه چگونه ممکن است که در کشتاری به آن مهيبی  

و به ريش . دخالتی بنيانی داشته باشد، بعد بيايد وزير کشور بشود" محمدی " ه ای بنام جرثوم
  ويا راحت تراز افتادن برگ های خزان زده، انسان ها را از درخت زندگی جداکنندمردم بخندد؟

و ساليان دراز فرهيختگان را به خاطر انديشيدن در زندان نگهدارند و علاوه بر انواع شکنجه و 
و پيش . ا و آزار از طبيعی ترين حق زيستن چون استفاده از دستشوئی و بهداشت محروم کنندذيا

ن ها را به که بيايد به آن ها تجاوز به عنف انجام دهند، و بجرم نماز نخواندن در هر وعده نماز آ
جرای  برای رعايت و ا–و فی الدين  ال اکراه"  که در قرآن هم نوشته شده شلاق ببندند و دين را

و در انفرادی و به مدتی طولانی نگهدارند و   بکنند،تبديل به دگنگ"  زور متوسل نشويد دين به
 و بالاخره زندان را تبديل کنند به کشتار گاه و در زمانی کوتاه زن و مرد و جوان و چشم بند بزنند



د بر آورند که رياو وقيحانه ف. سته جمعی پنهان کنندو در گودالهای د .لابه بکشندا به صرپير
افسانه است، باور کردنی نيست عمق وقاحت ...آزادی و دمکراسی را دارند اجرا می کنندبهترين 

. اشارات شايانی به همه اين مسائل دارد " فراموشم مکن" و کتاب ... استاست و نهايت بيشرمی
  .آن را بخوانيد

موقعش است که "  اين سی سال طی" با توجه به جميع جهات و چيدن تکه های پازل در کنار هم 
قدری بيشتر چشم و گوشمان را باز کنيم و از تونل ذهنيت خاصی که داريم بزنيم بيرون، و متوجه 

بشويم که آنچه در ايران رخ داد مجموعه دسيسه ها، برنامه ريزی ها، به کار گيری عوامل و 
 ت مردم از بسياری مسائل،که با توجه و درک عدم رضاي" و هست " ترقند های کشور هائی بود 

انقلابی را تدارک ديدند، که به هيچ روی برای بر چيدن نظامی ديکتاتوری و جايگزين کردن 
 مان ما وسيله شديم و ناجوانمردانه به کار.رژيمی مردمی و در سمت و سوی منافع آن ها نبود

 .ندگمارد
 گونا گون، و گزارشگرانچه بهره وری از تمامی وسائل ارتباط جمعی، چه راديو و تلويزون، 

روز نامه ها، و مارهای در آستينی که داشتند، و صدها امکان رنگارنگ ديگر که اينجا جای بر 
 ،به هنگام تسلط کاملو . شمردن همه آن ها نيست، به خاطر دل ما و خواست ما و رهائی ما نبود

 از يمين و يسار به کار يغ آخته راو تشدند !  به هرس کردن همه شاخ و برگ های مزاحمشروع
 دانداختند و خودی و بيگانه نکردند و با بلدزر برنامه ريزی شده به جان همه غير خودی ها افتادن

بی رجم ترين افراد، و کشتار های غير قابل باور گوشه ای از آن که زندان های متعدد به مسئوليت 
 .است

و " که ميرساند چگونه کار می کردند مواردی نشان داده شده است " فراموشم مکن " در کتاب 
نبه های جلب  داشتن جروابستگی ايده ئولوژيک او فقط بخاطهر فردی را بی توجه به " می کنند 

 .  از پا در می آوردند، جرعه ای آبنوشيدکننده به سادگی 
 آمدند بازيکن تيم ملی واليبال کشور بود، و اکثر کسانی که به تماشای بازی می فروزان عبدی،"...

 در 1367د ی در سال فروزان عب. آبشار های زيبايش بودبيشتر بخاطر بازی خوب فروزان و 
 124صفحه     ..."شتار عظيم آن سال اعدام شدک

خال سياه و خال سفيد شعبده " عين . و بسيار مواری از اين دست در کتاب عفت ماهباز آورده شده
 . "حالا ديگه نمی بينی" م زدنی با چشم به" اينو می بينی، ...بازان ورق، 

تکان غيرمتعا رفی را بر اين شعبده بازان در تمام موارد با مردم ما چنبن کرده و می کنند و هيچ 
وابانده هايشان را نيز به نَم کرده ها و در نمک خ"  تمامِ به اصطلاح ، و در اين راه. ابندنمی ت
 .آورده و می آورندميدان 

در يکی از روز ها همه ی بچه های حزب توده و دو يا سه نفر بچه های . ود ب1366پائيز سال "...
بی و خسته، با چهره ای بر  و آخرروز، يکی يکی، عصباز جوئی خواندند، اکثريت را برای

، و  "مريم فيروز" آن ها را به اتاق باز جويی شعبه پنج برده بودند و با . افروخته به بند باز گشتند
 ..".سران حزب توده در اتاق های باز جوئی روبه رو کرده بودند"  ورینورالدين کيان" 

 : خواسته بودنداعضاو آن ها به بهانه مضحک حمله آمريکا به ايران از 
  ..."انزجار بدهند و بيرون بروند"...

رهبرانی که می بايستی به پاس و احترام  قهرمانانی که با مقاومت و شهادت خود تداوم ماندن را 
ناچار "  چون بودنشان وابستگی بود "  زده بودند، اسطوره دليری و شهامت و پايداری باشند رقم

    را "  انزجار دادن " آنجا که پيش آمد بايستی جای دوست و دشمن را نشان می دادند، و از اعضا
 .می کردند دريوزگی



 ..."ن می گويد سخنقش مترقی مذهب کيانوری با استناد به متن يک مقاله در توضيح"...
 

بر خورد مريم و کيانوری با ديگر افرادی که به باز جوئی خوانده شده بودند نيز همين گونه "...
 ..."ورد کرده بودند زندانی با آن ها تند و عصبی بر خبرخی بچه ها ی. بوده

 حقارت بهم نمی خورد؟همه واقعن حالتان از اين 
 .چه فضاحتی داشته اندمعلوم نيست در بر خورد با مردان زندانی، 

 . و اين مرد در کتاب خاطرات خود با شامورتی بازی در تلاش قهرمان نشان دادن خودش است
 .   نمايند سازمان ملل چی و چی گفته استر بر خورد باو اينکه د

 .فرصت کرديد بخوانيد
 در نقدی که سالها چون. به اين افشا گری مستند، با توجه به نوشته خانم عفت  ماهباز ادامه می دهم

حزب الهی های حزب توده قرار " پيش بر خاطرات کيانوری نوشتم به کرات مورد توهين های 
 "گرفتم که چنين نيست که تو گفته ای 

 
منيره دختر جوانی که چند سالی را در زندان گذرانده بود،  به هيچ وجه حاضر به دادن انزجار "...
 :يانوری از او می پرسداو بعد از شنيدن صحبت های ک. نبود

منظور رحيمی عليخانی باز جوی شعبه  ) شما نورالدين کيانوری هستين يا نورالدين رحيمی؟( 
 ...)بود  پنج

 . است1377 اين رحيمی عليخانی، يکی از عوامل اصلی قتل های زنجيره ای سال 
ين روز با مريم و کيانوری  از زندانيان اکثريتی نيز از جمله افرادی بود که در ازهره تنکابنی"... 

نورالدين کيانوری از شرايط جهانی، وضعيت ويژه ی ايران و خطراتی که آن را . روبرو شده بود
 :زهره هم جواب می دهد . تهديد می کند می گويد

 نشنيده بودم که نده وامن تاريخ را خوب خوانده ام و دنيا را خوب می شناسم، اما تا حالا نخو...( 
د توی اتاق باز جوئی و از بچه های جريان ي دنيا، رهبر يه جريان کمونيستی بيادر جائی از

  )خودش بخواهد که انزجار بدن
 نيره احمدی را نيز که خود از اعضای کميته مرکزی حزب توده بود با مريم فيروز وکيانوری..." 

يلی برای نوشتن انزجار  معتقد است و دلقلابنيره هم می گويد که همچنان به ان. روبرو کرده بودند
 . "نامه نمی بينم

  "   بعد ها فهميدم برای مردان زندانی در اوين و گوهر دشت نيز عين همين ماجرا اتفاق افتاد است" 
  157 - 156 – 155:                                                                                     صفحات

    
" فراموشم مکن " نم عفت ماهباز با صراحت کامل در صفحه هفت کتاب خاطراتش با اين که خا

 :به صراحت می گويد
برخی . آن چه در آن سال های سخت برايم آزار دهنده بود، امروز بی تفاوت از کنارش می گذرم" 

نده از چيز هائی که آن روز ها ممکن بود به خاطرش از زندگی و لذايذ آن بگذرم، امروز برايم خ
 باور دارم آن چه به آنمی توانم بدون آن که رگ های گردنم بيرون زده شود در باره ی . آور است

  آنچه روزی به خاطرش رگ های دستم را بريدم،. حرف بزنم، بحث کنم و همه وجوهش را ببينم
 ..."امروز برايم کم اهميت می نمايد) ماجرا در متن کتاب آمده است ( 

يستی در باره اش بنويسم، ولی از آنجائی که اگر نمی خواست در باره آن شايد من هم نمی با
چون ايشان خوب می دانند هر کتاب يا . روزکار حرفی زده شود، اصولن کتاب را منتشر نمی کرد
و از . می شود عام و مربوط به همه. دفتر خاطراتی، منتشرکه می شود ديگر خصوصی نيست



اريخ مورد  و بايستی برای نگارش صفحات سفيد تهستندسند  ،سوئی ديگر کتاب های اين چنينی
بسياری تائيديه های مستند دارد به شهادت ديده های " فراموشم مکن " و . ندرار بگيراستناد ق
 .ار ارزشمند استي و از اين بابت بس،ايشان

 "گر چه خود ايشان نيز به حق ادامه می دهند و می گويند
م، اين مسائل در دوره خاصی اتفاق افتاده است و خواه نا خواه تاثيرات اما بايد ياد آوری کن"...

شکنجه ها، و تحقيرها، اعدام ها و به زندان حکومت اسلامی، . ويژه ی خود را بر من نهاده است
 .  فصل تيره و تاری از تاريخ سياسی معاصر ميهن من است1367ويژه آن کشتار خوفناک سال 
به ياد آن روز ها و . وشن تر شدن اين فصل تيره است که می نويسممن هم به سهم خود برای ر

شب ها ی سخت و هولناک است که می نويسم و برای آن که فراموش نکنم ياد ياران را و ياد 
 ..."بنفشه ها را 
 است و بخصوص برای اينکه مطلب و شم مکن  را به زيبائی تمام نوشته، کتاب فراموخانم ماهباز

 و اين تفکيک،  خواننده را گام به گام. مورد تيتر جداگانه زده است نيفتد برای هرموضوعی از قلم
به همه سوراخ سنبه ها می کشاند و فشار های خبيثانه ريز و درشت، زندان اوين و زندان بانان و 

 .ق مطلب را به خوبی ادا کرده استدستش درد نکند که ح. ا می نماياندبازجوها و شکنجه گران ر
ين سبب نگاه من نگاهی همه جانبه نمی تواند باشد و حق مطلب  فقط با خواندن آن است که  و بهم

 .به خوبی ادا خواهد شد
 نيز در اين کتاب آورده شده مواردی که شايد به نظر در حد شکنجه آزار دهنده نباشد و لی هست

 .است
 چشم بند و با همه بار بنديل از وقتی هر چند روز يکبار ليز و لانه زندانی را می توچانند و با...

اين بند به آن بند و از اين محل به آن محل و از اين اتاق به آن اتاق می کشانند، و در بين آن ها به 
وم نيست اسمی که معل" مجتبا حلوانی " باز جوئی مجدد و مکرر می برند، و شکنجه گری مثلن 

واند ن است، نمی تبالای سرشا" کلس ودم" ر  دائم عين شمشي، و شلاقواقعی است يا خير، با کابل
 باشد؟نتوان سوز و تحمل گداز

ای  با توالت ه وجای دادندانی  زنظرفيت،ربيا در اتاق های کوچک چند نفره تا بيش از پنج برا
و خانم ماهباز به خوبی همه اين موارد را به ....؟ زجر آور نيستبی پرده و حصار، تحقير کنند،

 .ه استخواننده القا کرد
 حد اقل در حد ، صفحه ای نمی توان343به همين علت بنظر من جز با خواندن کامل اين کتاب 

   .خواندن، با مرارت های کشند زندانی ها آشنا شد و به درستی درک و دريافت کرد
 که از او به عنوان يکی از قربانيان" پيروز دوانی " از جمله در مورد " مشاهدات، افشاگری 

می دانند، يکی از " پوينده " و " مختاری "  زنجيره ای ياد می کنند و او را هم سنگ قتل های
موارد بسيار قابل توجه است، و توجه به روحيه و حال و روز زندانی پس از آزاد شدن، و نگاه به 

 .مشکلات آن ها نيز از موارد خواندنی اين کتاب است
 :می دهمو با طرح دو پرسش شخصی اين نوشته را پايان 

 اگر رهبران حزبی، تشکيلاتی، جريان فکری، و گروه و دسته و سازمانی، خود فروخته – 1
آيا منِ  عضو ساده که با . کار و خائن باشند ازشجلی و بالا جلی عامل و گماشته و سباشند، و زير 

نجه و در کزده سال زندان و شن پا–بول ايده يکی از آن ها پا در ميدان گذاشته و تا تحمل ده ق
 تا حداعدام، و با خلوص پيشرفته ام، بايستی از سوی اعضا جريان های ديگر طرد شوم، نهايت

 انگ بخورم و مستوجب هيج مقدار آب تطهير نباشم؟
 آذر، 16 ، 3پيکار، خط ...، چون"و متفرق "  ايا جريان های چپ بايستی چندين شاخه باشد – 2



 و احتمالن بيشتر؟...وده، اکثريت و اقليتحزب کمونيست کارگری، حکمتيسم، حزب ت
               . با آرزوی جمع کردن انگشتان و تبديل آن ها به مشت


